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  بررسي مباني فقهي قوه مجريه و حسبي
  حدود و تعزيراتاجراي يا قضايي بودن 

       
  ∗محمدرضا محمدزاده رهنيدكتر     

  
  :چكيده
بررسـي فقهـي   : اول :به بررسي دو مطلب پرداخته شـده اسـت     پژوهشدر اين   

امور حـسبي امـوري هـستند كـه بـا انگيـزه             .امور حسبي و تفاوت آن با امور قضايي       
شوند و امر به معروف و نهـي از    ي و با هدف گسترش نيكي در جامعه انجام مي         معنو

منكر از اين امورند و تفاوت آن با امور قضايي در اين اسـت كـه رسـيدگي بـه امـور            
ها و محاكم قضايي است و اين امور تقوم به بينه و             قضايي در حيطه اختيارات دادگاه    

 اما رسيدگي به امـور حـسبي        شوند،مي و درصورت وقوع مخاصمه مطرح       يمين دارند 
يا نمايندگان اوست و تقوم به بينه و يمـين          ) قوه مجريه (در حيطه اختيارات محتسب     

حدود و تعزيـرات جـزو      اجراي  بررسي اين نكته كه آيا      : دوم .و ايجاد مخاصمه ندارند   
حـدود و تعزيـرات     اجراي  : توان گفت امور حسبي هستند يا امور قضايي در پاسخ مي        

اند نه امور قضايي؛ زيرا تقـوم بـه بينـه و يمـين و ايجـاد مخاصـمه                   جزو امور حسبي  
ندارند، بنابراين اجراي آنها در حيطه اختيارات قوه مجريه است و نماينده اين قـوه در            

  .كندالعموم آنها را اجرا مي دستگاه قضاء يعني مدعي
  

سبي، امـور قـضايي،     حـسبه، امورح ـ   قوه مجريه، قضائيه، مقننه،   : ها هكليد واژ 
  .حدود، تعزيرات، محتسب

                                                 
   دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيرواناستاديار ∗

              com.yahoo@mohammadzadehrahni 
  

  16/8/1387:ريخ وصولتا
  3/2/1388 :تاريخ پذيرش
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  مقدمه
هاي مختلـف دارد؛ برخـي   شود، جنبهدانيم اموري كه در حكومت اسلامي اجرا مي      كه مي  چنان

شوند و برخي ديگر توسط قـوه مجريـه بـه           از اين امور قضايي هستند و توسط قوه قضائيه اجرا مي          
  .آينداجرا درمي

آيند؛ امور حسبي هـستند و      تگاه اجرايي به مرحله اجرا درمي     اموري كه توسط قوه مجريه و دس      
شوند، امور قضايي نام دارند؛ اهميـت ايـن دو          اموري كه توسط قوه قضائيه و دستگاه قضاء اجرا مي         

دسته از امور در يك حكومت غير قابل انكار است؛ زيرا غير از قوه مقننه كه وظيفـه قانونگـذاري را                     
شود؛ تمام اموري كه بايـد در يـك حكومـت اجـرا              اجرايي محسوب نمي   بر عهده دارد و يك ارگان     

امور غير تقنيني فقط دو نـوع بـوده         : توان گفت به بيان ديگر مي    شوند يا قضايي هستند و يا حسبي      
  .يكي امور حسبي و ديگر امور قضايي و نوع ديگري قابل تصور نيست

  :هد داشت اساسي وجود خواسؤالاكنون با توجه به اين مقدمه دو 
   امر حسبي و قضايي چه تفاوتي با هم دارنـد و وجـه تمـايز آنهـا چيـست؟ از آنجـا كـه                           -1

رسيدگي به امور حسبي در حيطه وظايف دستگاه اجرايي و امور قضايي در حيطه وظـايف دسـتگاه                  
 ايـن   ببريم تا بتوانيم حيطه اختيارات هر يك از        قضايي است؛ لازم است تا به تفاوت و تمايز آنها پي          

  .دو دستگاه اصلي را بشناسيم
شـناخت ايـن مطلـب       شوند يا قضايي؟    آيا حدود و تعزيرات جزو امور حسبي محسوب مي          -2

اي كه رسيدگي و اجراي حدود و تعزيرات در حيطه اختيارات كدام دستگاه است نيز از اهميت ويـژه                 
بينيم كه اجراي آنهـا بـر      مي عملاًبرخوردار است؛ زيرا اين دو امر با ملاك امور حسبي سازگارند اما             

اي عهده دستگاه قضايي گذاشته شده اسـت، بنـابراين بررسـي ايـن مطلـب هـم از اهميـت ويـژه                     
  ) ومن االله التوفيق و النصر. (پردازيمدر اين مقاله به بررسي اين دو مطلب مي .برخوردار خواهد بود

  
  :تعريف حسبه

  هاي آن به انگيزه غاز كردن كاري با تمام دشوارياين واژه از خانواده احتساب و به معني آ«
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النهايـه فـي   اثيـر،  ابـن (» .باشـد ها در جامعه براي خشنودي خداوندمي   معنوي وگسترش دادن نيكي   
  )1،367، غريب الحديث والآثر

حسبه به معني قربت اسـت و مقـصود از آن تقـرب             «:نويسدباره مي علامه بحرالعلوم نيز دراين   
  )3،290، بلغه الفقيهبحرالعلوم،(» استجستن به خداوند 

احتسب عليه كذا يعني نسبت به كارهـايي كـه          «:صحاح اللغه درباره اين واژه چنين گفته است       
و )، ذيـل واژه حـسب    الـصحاح جوهري،  (» داد اعتراض كردم و او را نهي از منكر نمودم         او انجام مي  

معني اجر و ثواب واسم از احتـساب   ست بهحسبه مصدر ا«:الموارد آورده است   نهايتاً شرتوني در اقرب   
 )واژه حسب ، ذيلاقرب المواردشرتوني،(».معني داراي تدبيرنيكوبودن است الحسبه به است و حسن

هاي امور ديني است و پيشوايان صـدر اسـلام خـود بـدين كـار مباشـرت                  حسبت يكي از پايه   
  ) 9، معالم القرابه في احكام الحسبهابن اخوه، . (كردند زيرا نيكي آن عام و ثوابش فراگير است مي

يعنـي كـار را بـراي       » احتسب فـلان  «:  اگر گفته شود   حسبه به معني اجر و پاداش است؛ مثلاً       
رضاي خدا و به منظور رسيدن به ثواب و پاداش انجام داد و از همين باب امر به معروف و نهـي از                       

  )2،41، مجمع البحرينطريحي، (شود منكر را نيز شامل مي
  

  : نتيجه بحث لغوي
چنانكه معلوم است حسبه در لغت داراي معاني متعددي از قبيل انجام كاري جهت خـشنودي                

بكار ... خداوند، گسترش نيكي، تقرب جستن به خداوند، امر به معروف و نهي از منكر، اجر، ثواب و                  
صطلاح فقهـا،   رفته است كه با معني فقهي و اصطلاحي آن نزديك و منطبق است؛ زيرا حسبه در ا                

ابـن  . (امر به معروف و نهي از منكر است، آن هنگام كه امر نيكو ترك شود يا كار بـد شـيوع يابـد                      
  )9، معالم القرابه في احكام الحسبهاخوه،

  
  :حسبه از ديدگاه قرآن

در قرآن كريم در بسياري از موارد از جمله در دو آيه زير امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر و                          
 :فرمايـد بين مردم و در يك كلمه حسبه مورد امر واقع شـده اسـت؛ آنجـا كـه مـي      صدقه و اصلاح    

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

                         
                         
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

امه
صلن

ف
وق

حق
ي 
مبان

ه و 
 فق

/
ال 

س
جم

پن
/ 

مار
ش

ه 
15   

164  

»                         ـمه اُولئـك نكَـرِ وـنِ المـونَ عنهي عرُوفِ ورُونَ بِـالمـامي ونَ الَِـي الخَيـرِ ودعي هُلتَكنُ منِكُم امو
  )   104،عمرانآل (»المفلِحون

به خير و صلاح دعوت كننـد و امـر بـه نيكوكـاري و               و بايد برخي از شما مسلمانان، مردم را         (
  )نهي از بدكاري كنند و اينها كه واسطه هدايت خلق هستند رستگار خواهند بود

لا خَيرَ فِي كَثيرٍ منِ نجَواهم الاِ من امَرَ بِصدقَهٍ اوَ معرُوفٍ اوَ اِصلاحٍ بينَ النَاسِ و مـن يفعـلُ                     «
  )114،نساء (» فَسوف نُوتيِهِ اَجراً عظيماًذلك ابتِغاء مرضاتِ االلهِ

هيچ فايده و خيري در سخنان سري آنها نيست، مگر آنكه كسي بـه صـدقه دادن و نيكـويي                (
كردن و اصلاح ميان مردم امر كند و هر كه در طلب رضاي خدا چنين كنـد، بـه زودي بـه او اجـر                         

  .)كنيمعظيم كرامت مي
  

  تعريف و شرايط محتسب
سي است كه از سوي امام يا نايب او براي نظارت در احوال رعيت و بازبيني كارهـا                  محتسب ك 

شود و شرط است كه آزاد، بالغ، عادل، مومن و قادر باشد و دربـاره توانـايي                 و مصالح آنها تعيين مي    
اجتهاد در دين و داشتن قوه اسـتنباط احكـام بـين فقهـا اخـتلاف وجـود دارد و برخـي آن را لازم                         

ند؛ به دليل آنكه محتسب بايد در موارد اختلاف آراء بـه اجتهـاد خـود عمـل كنـد و برخـي                       اشمرده
دانند و معتقدند چنانچه محتسب منكرات اجتماعي را كه همه فقهـاء بـر              داشتن اجتهاد را لازم نمي    

  ) 9-11همان،.(آن اتفاق نظر دارند، بشناسد كافي است
ي و نظر و پايداري در اجراي احكام ديـن          ي رأ بايد آگاه و عادل باشد و دارا      همچنين محتسب   

  ) 241،احكام السلطانيهماوردي،. (باشد و منكرات ظاهري را بشناسد
هـا  هاي نشست در بازار و تعبيه روزنـه        نهايتاً ماوردي داشتن اجتهاد عرفي مانند شناختن مكان       

  )240همان، . (را در مورد محتسب لازم دانسته است... و
ترش زندگي اجتماعي و وسعت بـيش از انـدازه قلمـرو حكومـت اسـلامي،                امروزه با وجود گس   

ها و وزراء و ادارات مختلفِ      شايد بتوان رئيس قوه مجريه را همان محتسب دانست و بقيه وزارتخانه           
كه ابـن اخـوه در       زير مجموعه دولت را همكاران محتسب در جهت اجراي وظايف او دانست؛ چنان            

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

                   
                   
                   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 

ريه
مج

وه 
ي ق

فقه
ن 
واني

ي ق
رس

بر
  /... و

165  

ن مطلب اشاره كرده و استخدام كساني را كه در اجراي امور حـسبي بـه                كتاب معالم القرابه به همي    
محتسب بايد كساني   «:نويسد محتسب كمك كنند را بر وي واجب و لازم شمرده است؛ آنجا كه مي             

را به همكاري خود استخدام كرده و از منكرات تفتيش نموده و تعزير و تنبيه مناسبي با منكر انجام                   
هاي شـهر جلـوگيري      ت مصالح عمومي در شهر وادار كند و از بند آوردن راه           دهد و مردم را به رعاي     

  )42-35، معالم القرابه في احكام الحسبهاخوه،ابن(» ...كند، 
  

  )رئيس قوه مجريه(وظايف محتسب 
كـه شـامل    (وظيفه محتسب به طور اجمال امر به معروف و نهـي از منكـر در مفهـوم وسـيع                    

است كه در اين زمان و در عصر كنـوني ميـان            ) باشدفي نيز مي  مستحبات و مكروهات شرعي و عر     
: هاي مختلف قوه مجريه تقسيم شده است؛ وظيفه محتسب به طور اجمال عبارت است از              وزارتخانه

و برچيدن منكر و كارهاي ناپسند؛ معروف شامل واجـب و           ) تبليغ و گسترش معروف   (امر به معروف    
باشد، منكر نيـز شـامل    بوده و امر به مستحب، مستحب مي      شود و امر به واجب، واجب       مستحب مي 

محقـق  . (باشـد باشد كه نهي از حرام واجب بوده و نهي از مكـروه مـستحب مـي               حرام و مكروه مي   
 )1،341، شرايع الاسلامحلي، 

محتسب بايد كساني را به همكاري خود استخدام كرده و از منكرات تفتيش نموده و تعزيـر و                  
منكر انجام دهد و مردم را به رعايت مصالح عمـومي در شـهر وادار كنـد و از بنـد                     تنبيه مناسبي با    

هايي كه خطر فروريختن آنها وجـود دارد        هاي شهر جلوگيري كند و به صاحبان ساختمان        آوردن راه 
دستوردهد كه ساختمانشان را خراب و يا تعمير كنند و هر چيزي را كه خطر آن بر عابرين در معـابر           

آنها، اخذ جزيه و نظـارت در        براهل ذمه، اداره   حسبت رود برچيند؛از ديگر وظايف محتسب    عمومي مي 
  )42-35، معالم القرابه في احكام الحسبهاخوه، ابن. (باشداجراي شرايط عقد و پيمان ذمه مي

البته شرط منكراتي كه محتسب وظيفه دارد از آنها جلوگيري كند اين است كه آشكارا صورت                
 و در آنها نوعي تظاهر و تجاهر وجود داشـته باشـد و او حـق نـدارد از گناهـان پنهـان                        گرفته باشد 

ها و معاصي مخفي را آشكار كند و پرده دري نمايـد مگـر اينكـه در ايـن                   تجسس كرده و نافرماني   
تجسس مصلحتي وجود داشته باشد و در صورت درنگ آن مصلحت فوت شود؛ مثل اينكه شخص                
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. صاحبخانه شخص ديگري را به خانه خود بـرده و قـصد كـشتن او را دارد                مورد اعتمادي خبر دهد     
  )33همان، (

  :توان به موارد زير اشاره كرداز ديگر وظايف محتسب مي
  . حسبت در معاملات ناروا و جلوگيري از انجام اين معاملات -1
 .هاي تنگحسبت بر كارهاي ناشايست بازاريان مثل سد معبر و نشستن در كوچه -2

 ...ها و  سنجش ترازوها و پيمانهحسبت در -3

 .حسبت بر نانوايان و نظارت بر كار آنها -4

 .حسبت برتوليدكنندگان مواد غذايي به جهت انجام صحيح كار و رعايت مسايل بهداشتي -5

حسبت بر قصابان و ذبح كنندگان حيوانات حلال گوشت به جهت رعايت قـوانين شـرعي              -6
 .ذبح و رعايت بهداشت

 )259-249، احكام السلطانيهماوردي، . ( راحانحسبت بر پزشكان و ج -7

هـاي مختلـف قـوه مجريـه        دانيم امروزه اين وظايف بر عهـده دوايـر و وزارتخانـه           چنانكه مي 
هـا، نيروهـاي مـسلح، وزارت بهداشـت و درمـان، وزارت             گذاشته شـده اسـت؛ از قبيـل شـهرداري         

هـاي  كه همه از شـاخه ...ازرگاني و اطلاعات، موسسه استاندارد، سازمان تعزيرات حكومتي، وزارت ب    
دهنـد و در راس همـه آنهـا        قوه مجريه هستند و هر كدام بخشي از وظايف محتسب را انجـام مـي              

  .رئيس قوه مجريه يا همان رئيس جمهور قرار دارد
  

  تفاوت امور حسبي و امور قضايي
ت از امـور    شود كه امور حسبي كـاملاً جـدا و متفـاو          باتوجه به مطالب گفته شده مشخص مي      

قضايي است، وظيفه رسيدگي به امور حـسبي بـر عهـده دسـتگاه اجرايـي كـشور اسـت و وظيفـه                       
گيرد و عنوان حسبه دارد بر عهـده همـين          رسيدگي به تخلفاتي كه در محدوده اين امور صورت مي         

دستگاه و محتسب بوده و از حيطه اختيارات قاضي خارج است؛ آنچه عنوان حسبه دارد امر حـسبي                  
  .ت نه قضايياس

  و يمين هاي عمده امر حسبي و امور قضايي اين است كه امور قضايي تقوم به بينه  از تفاوت
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گيرد، اما امور    دارد و در صورت ايجاد مخاصمه، اثبات يا رد آنها در دادگاه، از اين طريق صورت مي                
 و نهـي از منكـر       حسبي ربطي به دستگاه قضاء ندارند؛ امور حسبي مربوط به بحث امر بـه معـروف               

تخلف از امور حسبي است؛ از جمله تخلفـات         ... است؛ امور مربوط به نظام بلاد، تخلفات انتظامي و          
رانندگي كه به دايره راهنمايي و رانندگي مربوط است، تخلفات بهداشتي كه وزارت بهداشت بـه آن                 

ختمان كـه در حيطـه      كند، جلوگيري از اقامت غير مجاز يا وضعيت خطرناك بنـا و سـا             رسيدگي مي 
  .وظايف شهرداري است تمام اين موارد مربوط است به قوه مجريه نه قضاييه

ماوردي در كتاب احكام السطانيه بن حسبه و قضاء دو وجه اشـتراك و دو وجـه افتـراق بيـان                   
بدان كه حسبه در دو صورت موافق با احكـام قـضاء و در دو مـورد كوتـاه از آن     «:نويسدكرده و مي 

ما دو مورد موافق نخست آنكه رواست كه به محتسب درباره حقوق آدميان شـكايت كننـد و           ا. است
او شكايت شاكي بر مشتكي عنه را بشنود و اين عام نيست، بلكه منحصر اسـت بـه بخـس و كـم                       

خير وام در صورت تمكـن وام دار كـه   أفروشي در پيمانه يا وزن يا غش يا تدليس در كالا يا بها يا ت         
ات آشكارند و محتسب براي رفع همين امور و نيز بپا داشتن كار نيك كه وظيفـه اوسـت               اينها منكر 

توان در زمره وظايف سـازمان تعزيـرات حكـومتي          اين وظايف را در حال حاضر مي      . (منصوب است 
مورد دوم اين است كه محتسب، مدعي عليه را آنگاه كه اقـرار بـه تعـدي كنـد و توانـايي                  .) دانست

  .كندمدعي را داشته باشد، به ايفاي حق مجبور ميبازگرداندن حق 
اما در دو موردي كه خارج از كار حسبت بوده و به قضاء و تـشكيلات قـضايي مربـوط اسـت،                
يكي شنيدن دعواهايي است كه خارج از ظواهر منكرات است، كه محتسب جز در مورد تصريح كه                 

ما در صورت تـصريح جـايز اسـت و در ايـن             تواند دعوا را بشنود، ا    زياده بر حسبت مطلق باشد، نمي     
دوم . مورد جامع حسبت و قضاء خواهد بود و در اين مورد محتسب حتمـا بايـد داراي اجتهـاد باشـد             

اينكه حسبت منحصر به حقوقي است كه به آن اقرار شود اما در صورت انكار اقامه دليل و گواهـان            
 قـضاء يكـي در مـوردي اسـت كـه            لازم است كه از وظايف قاضي است؛ زيادت حسبت نسبت بـه           

تواند در امور امر به معروف و نهي از منكر تفحص كند اگر چه شكايتي در ميان نباشد                  محتسب مي 
تواند اقدام كند زيـرا در ايـن صـورت خـارج از منـصب               ولي قاضي جز با وجود مدعي و شاكي نمي        

  . ولايت خود رفتار كرده و مسامحه روا داشته است
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  چه مربوط به   نگهبانان در آن اي است كه به موجب آن بر مور حسبت را سلطهأكه؛ م دوم اين
منكرات باشد نظارت دارد و قاضي داراي اين سلطه نيست؛ زيرا حسبت بر پايه ترس بنا شده است؛                  

كند ولي حـق تفحـص از گناهـان مخفـي را            مي محتسب با مرتكبين گناه در انظار عمومي برخورد       
ظام اسلامي  نين گناهان مخفي باعث اختلال در نظم عمومي يا اختلال در اصل             ندارد، مگر اينكه ا   

  )242-241، همان( » و يا باعث فوت مصلحتي گردد
   

  آيا حدود و تعزيرات جزو امور قضايي هستند يا امور حسبي
حدود جمع حد و آن عقوبتي است كه مقدار آن در شرع مقدس اسلام تعيين شـده اسـت، بـر                     

ي و نظر امام و يا نايب امام و يا حاكم شرع وابسته است، حد به شبهه سـاقط            أه به ر  خلاف تعزير ك  
  .شودشود ولي تعزير به شبهه ساقط نميمي

آنچه مسلم است در فقه اماميه اجراي حدود و تعزيرات به عهده دستگاه قضايي واگـذار شـده                  
 كسي كه صدور حكم در اختيار       يعني اقامه حدود به دست    » اقامه الحدود الي من اليه الحكم     «است  

 1،155،  تهذيب الاحكام ،طوسي– 4،58،  فقيه من لا يحضره الفقيه    صدوق،  (شود  او است، انجام مي   
  ) 338، 18،وسايل الشيعه حر عاملي، -

شود ولـي بـه كمـك اجمـاع         اگرچه اين روايت فقط از حدود نام برده و تعزيرات را شامل نمي            
كـه تعزيـرات داخـل در حـدود          رات تيز استدلال كرد افزون بر اين      توان به ولايت بر تعزي    مركب مي 

  )198-196، عوائد الايامنراقي،. (هستند
 وجود دارد كه آيا حدود و تعزيرات امور حسبي هستند يا قـضايي و آيـا                 سؤالاكنون جاي اين    

يـر از   واگذار شدن اجراي آنها به دستگاه قضاء نشانه قضايي بودن اين امور اسـت؟ و اگـر جـواب غ                   
دار  اين است چرا اجراي آنها به دستگاه قضايي واگذار شـده و چـه بخـشي از دسـتگاه قـضا عهـده                      

  اجراي اين احكام است؟
  آيا بخش خاصي از قوه مجريه در دستگاه قضا وجود دارد و اجراي اين امور را بر عهده دارد؟ 

دلـه در رابطـه بـا آن        جهت بررسي فقهي اين قضيه به نقل اقوال و استدلال فقها و بررسـي ا              
عن « :باشدتوان به آن استناد كرد اين روايت مي       روايتي كه در اين باب وجود دارد و مي        :پردازيممي
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سالت : علي بن محمد عن قاسم بن محمد عن سليمان بن داوود المنقري عن حفص بن غياث قال                
» الحدود الي مـن اليـه الحكـم       قلت من يقيم الحدود السلطان او القاضي؟ فقال اقامه          ) ع(ابا عبداالله   

  )6،314، تهذيب الاحكامطوسي، (
شود در اين روايت اقامه حدود به قاضي يعني كسي كه حكم و قـضا بـه                 كه ملاحظه مي   چنان

  .دست اوست سپرده شده است
تعليل غالب فقها درباره اين روايت اين است كه اقامه حدود بايد بـه كـسي سـپرده شـود كـه                      

اند بر ايـن كـه فقيـه در         دن مقام قضا را دارد و از همين طريق استدلال كرده          دار ش  شايستگي عهده 
در صورتي كه حكومت داشته باشد و يا در زمان حكومـت حكـام جـور                ) ع(زمان غيبت امام معصوم   

توانـد بـه اجـراي حـدود        چه با اجراي حد خطري متوجه او يا يكي از اهل ايمان نگـردد، مـي                چنان
  )9،445، تذكره الفقهاء، )علامه( حلي- 7،545، مع الفائده و البرهانمجاردبيلي، . (بپردازد

بنابراين منظور از اين روايت سپردن اجراي حدود به افرادي است كـه تخـصص لازم در ايـن                   
امر را داشته باشند و چون تخصص در امر قضاوت و حكم بسيار بالاتر و خطيرتـر اسـت، بنـابراين                     

اي تخصص در اجراي حدود نيز خواهند بـود و ايـن افـراد همـان                متخصصين امر قضاء مطمئناً دار    
فقهاي جامع شرايط هستند، در غير اين صورت يعني چنانچه اقامه حدود را به افراد غير متخـصص                  
بسپاريم به جاي مصلحت مفسده به بار خواهد آورد و هدف شارع از تشريع حدود شـرعي بـرآورده                   

شد؛ بنابراين به ضميمه رواياتي كه قـضاوت را در زمـان            بانخواهد شد و اين نقض غرض شارع مي       
توان نتيجه گرفت كه اقامه حدود هم در اين مورد بـه     اند مي غيبت، در حيطه تخصص فقهاء دانسته     

  )56-55،مئه القاعده الفقهيهمصطفوي، . (فقيه واگذار شده است
ري اجراي حدود و تعزيـرات     توان به اين نتيجه رسيد كه واگذا      هاي بالا مي   با توجه به استدلال   

الشرايط اسـت و چـون اجـراي     به دستگاه قضا به آن جهت بوده كه متصدي امر قضاوت فقيه جامع   
مين غـرض شـارع و حفـظ مـصلحت اجتمـاع بـه              أحدود از اهميت بسيار بالايي برخوردار است و ت        

ه شرايط قضا   اجراي صحيح و به موقع آن وابسته است، بايد اجراي آن به متخصص يعني فقيهي ك               
توان به نتيجه قابل توجه ديگـري       و صدور حكم را دارد سپرده شود؛ لكن از مجموع اين مطالب مي            

كه در عين حال كه اجراي حدود و تعزيرات به دستگاه قضايي سپرده شده               دست پيدا كرد و آن اين     
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عليـل فقهـاء دربـاره      توان از خود روايت و هم از ت       اما اين امور قضايي نيستند؛ اين مطلب را هم مي         
شـود كـه    كه اولاً در روايت گفته شده اين دو امر به كـسي سـپرده مـي                اين روايت فهميد و آن اين     

دهد كه بنابراين حدود و تعزيـرات خودشـان         وظيفه قضا را برعهده دارد و خود اين مطلب نشان مي          
جـراي آنهـا بـه متوليـان        كه اين دو امر قـضايي نيـستند امـا ا           امور قضايي نيستند ولي با وجود اين      

  .دستگاه قضا سپرده شده است
دهد زيرا فقهاي بزرگوار شـيعه      تعليل فقهاء درباره اين روايت نيز همين مطلب را به دست مي           

چون متولي دستگاه قضا فقيـه جـامع الـشرايط و داراي تخـصص       : اندنيز در تفسير اين روايت گفته     
راي حدود نيز هست و اين تعليل نيـز بـه نوبـه خـود               صدور حكم است بنابراين اين فرد اولي به اج        

كند كه حدود و تعزيرات، امـور قـضايي نبـوده و از بـاب سـپردن اجـراي آنهـا بـه                       كاملاً اثبات مي  
  .اندمتخصص، به دستگاه قضاء و فقهاء واگذار شده

حسبي اكنون كه اثبات شد؛ حدود و تعزيرات امور قضايي نيستند پس الا و لابد بايد جزو امور                  
كه اجـراي امـور حـسبي بـر       باقي مانده و آن اينسؤالباشند و همين گونه نيز هست اما هنوز يك      

عهده قوه مجريه و محتسب است آيا اين مورد استثناءاً از قوه مجريه گرفته شده و به دستگاه قضاء                   
  .سپرده شده است

خ گفته و راه حـل را بـه         شرع مبين اسلام به اين شبهه نيز پاس       : گوييم مي سؤالدر جواب اين    
اي ارائه داده است كه اجراي اين امور از زير مجموعه قوه مجريه نيز خارج نـشود و آن اينكـه                     گونه

فقيهي جامع الشرايط به عنوان نماينده قوه مجريه در دستگاه قضا حـضور پيـدا كـرده و امـوري از                     
شوند را به مرحلـه  يي اجرا مي قبيل حدود و تعزيرات كه در اصل حسبي هستند ولي در دستگاه قضا            

  .توان نام اين فرد را مدعي العموم نهادگذارد كه مياجرا مي
مدعي العموم يا همان دادستان نماينده اجرايي دولت و در اصـل جـزو قـوه مجريـه و حـافظ                     

  .باشدحقوق عمومي در دستگاه قضاء و رابط بين حقوق عمومي و قوه قضائيه مي
ر حسبي بودن حدود و تعزيرات اقامه كرد اين است كه قضاء تقوم بـه  توان بدليل ديگر كه مي 

  .مخاصمه دارد و فصل خصومت نياز به بينه و يمين دارد و حدود و تعزيرات از اين قبيل نيستند
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» شناخت حدود و تعزيرات و بيان وظايف محتـسب        «باب پنجاهم معالم القرابه بحثي با عنوان        
توان به راحتي فهميد كه صاحب ايـن كتـاب          مباحث مطرح شده مي    آورده است كه از خود عنوان و      

تشخيص موارد حد و تعزير و اجراي آن را از وظايف محتسب دانسته اسـت؛ در بخـشي از مباحـث                     
را بـر دكـه محتـسب آويزنـد تـا مـردم ببيننـد و دل                 ... اما شـلاق    «:اين بخش از كتاب آمده است     

زن يـا مـرد ازدواج   ( تزوير ابا كننـد و اگـر زناكـاري بكـر          تبهكاران بلرزد و اهل تدليس بترسند و از       
را نزد محتسب بياورند بايد او را صد تازيانه در ملا عام بزند اين كيفر در مورد كـسي اسـت                     ) نكرده

  )190-186، معالم القرابه في احكام الحسبهابن اخوه،(» باشد... كه بالغ، عاقل، 
هـا كـه حـدود و تعزيـرات را          ها و عقوبت   مجازات توان نتيجه گرفت كه   از اين جملات نيز مي    

شود جزيي از وظايف محتسب است و معلوم است كه محتسب فردي غيـر از تـشكيلات                 شامل مي 
  .قضايي است

شود از قبيل زدن،    تعزير به انحاء مختلف اجرا مي     «:در كتاب الفقه الاسلامي و ادلته آمده است       
نند آن، اختيار اجراي تعزيـر در هـر زمـاني بـه دولـت               حبس كردن، شلاق، توبيخ، جريمه مالي و ما       

توانند بـر حـسب آيـين    كند و آنها مي  اي تدوين مي  واگذار شده است و دولت براي قضات آيين نامه        
، الفقـه الاسـلامي وادلتـه   زحيلـي،  (» را تنظيم كرده به اجـراي تعزيـر بپردازنـد    اي كه دولت آن  نامه

4،287-289(  
 و تعزير امر حكومتي و انتظامي قلمداد شده و اجرا و تـشخيص آن               طبق اين سخن باز هم حد     

  .ن قوه مجريه آمده استأدر ش
برخي بر آنند كه فقهـاي آگـاه در زمـان    «:آيدهمين مطلب از بيان شهيد ثاني نيز به دست مي         

 توانند حكم و قـضاوت نماينـد      توانند به اجراي حدود و تعزيرات بپردازند همانگونه كه مي         غيبت مي 
  )3،105 مسالك الافهام،شهيد ثاني، (»  ... در صورتي كه از ضرر سلطان در امان باشند 

شود شهيد ثاني در اين كلام بين اين دو دسته امور يعني امـر قـضاوت و         كه ملاحظه مي   چنان
دادرسي و امر اجراي حدود و تعزيرات تفكيك قائل شده و آنها را از هـم جـدا كـرده اسـت و ايـن                         

  . اين است كه حدود و تعزيرات قضايي نيستندسخن نشانه
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  نتيجه گيري
  :توان به نتايج زير دست يافتبا توجه به مطالب بيان شده مي

كه معلوم است قواي موجود در يك حكومت به سه گروه مقننـه، قـضائيه و مجريـه                   چنان -1
شود حسوب نمي  م شوند، كه از اين ميان قوه مقننه مخصوص قانونگذاري بوده و اجرايي           تقسيم مي 

  .وليت اجراي امر قضايي و حسبي را بر عهده دارندو دو قوه ديگر مسؤ
 و امور حسبي كه امور مربـوط         دارد حسبه زير مجموعه امر به معروف و نهي از منكر قرار           -2

به نظام بلاد و حفظ مصلحت عمومي جامعه در موارد گوناگون است، در حيطه اختيـارات محتـسب                  
 .قرار دارد

ا توجه به گسترش جوامع و پيچيده شدن امور در زندگي اجتمـاعي، امـور حـسبي            امروزه ب  -3
نيز در جامعه بسيار وسيع شده و اجرا و رسيدگي به اين امور از عهده يك نفـر بـه تنهـايي سـاخته                        

توان همان محتـسب در زمـان گذشـته دانـست و          نيست؛ بنابراين فردي به نام رئيس جمهور را مي        
هاي مختلف از قبيل وزارت بهداشت، وزارت كـشاورزي،        وزه ميان وزارتخانه  وظايف محتسب نيز امر   

 .تقسيم شده است... ها و وزارت بازرگاني و اداراتي از قبيل شهرداري

اموري كه رسيدگي به آنها در حيطه اختيـارات دسـتگاه قـضا قـرار دارد را امـور قـضايي                      -4
ا اين است كه امور قضايي تقـوم بـه بينـه و             نامند، تفاوت امور حسبي و قضايي و وجه تمايز آنه          مي

گونه نيستند   آيند اما امور حسبي اين    يمين دارند و درهنگام مخاصمه بين مدعي و منكر به وجود مي           
 . يمين نداردو رسيدگي به آنها نياز به ايجاد مخاصمه و يا اثبات آنها نياز به بينه و يمين و خصوصاً

با ملاك امور حسبي سـازگارند امـا اجـراي آنهـا بـه              حدود و تعزيرات امور حسبي بوده و         -5
علت اين مطلب وجود تخـصص      ) اقامه الحدود الي من اليه الحكم     . (دستگاه قضاء سپرده شده است    
دار امر قضاوت هستند به عبارت بهتر زماني كه يك فقيه تخـصص   كافي در فقهايي است كه عهده     

به دست آورد به طريق اولي تخصص اجـراي         دار شدن امر قضاء و صدور حكم را         لازم جهت عهده  
مـور بـه دسـت    احدود و تعزيرات را نيز خواهد داشت، در غير اين صورت يعني چنانچه اجراي ايـن              

هاي غير متخصص سپرده شود مصلحت مدنظر شارع تـامين نخواهـد شـد و نقـض غـرض                    انسان
 .تشريع اين امور خواهد بود
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تگاه قضايي و حـافظ حقـوق عمـومي  اسـت و             مدعي العموم نماينده اجرايي دولت در دس       -6
 كند شوند را اجرا مياموري از قبيل حدود و تعزيرات كه حسبي هستند اما در دستگاه قضاء اجرا مي

  .و از اين طريق اجراي اين امور باز هم به دست قوه مجريه خواهد بود
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